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كسي كه خود را مورد /اند؟ زده گره تشويق و آبرو به را هنرمندان چيز همه اي عده چرا
 ابعاد همه از نكبت يك عنوان به را ترس ديبا/ ترسد  امامش ببيند، از سرزنش نميأييدت

 استيس اهل و هنرمندان يرو دينبا گرانيد هيتنب و قيتشو از ترس/ كرد دور زندگي
  دارد مضاعف ارزش رسانه، اهل و هنرمندان شجاعت/ باشد داشته ياثر

 بـه ايـراد     »عنصر شجاعت در هنر و حماسه      «با موضوع  دانشگاه هنر  در دهة اول محرم، در    حجت الاسلام عليرضا پناهيان     
  :آيد  اين سخنراني در ادامه ميجلسةدهمين اي از  گزيده. سخنراني پرداختند

 مقابل در شجاعت از تر راحت دشمنان مقابل در شجاعت/ تر از جان دادن است آبرو دادن سخت
 است جنگ ميدان در شجاعت از تر سخت صلح، ميدان در شجاعت/ است دوستان

رسد شـجاعت     به نظر مي  .  گاهي در مقابل دشمنان و گاهي در مقابل دوستان         .مواقع مختلفي به شجاعت نياز دارد     انسان در    •
 از يـك تـرس   گاهي از اوقات يك رو در بايـستي سـاده كـه      . تان است تر از شجاعت در مقابل دوس       در مقابل دشمنان راحت   

 با من قطع ارتباط كنند يا مرا تحقير يا تمسخر كنند يا از مـن ناراحـت                 م ترس از اينكه مبادا دوستان     .پايه ناشي شده است     بي
ا كم ـ. توان شجاعت داشـت  تر مي  ولي با دشمنان راحت.حق را در مقابل دوستان خود نگويدشود كه انسان  بشوند، باعث مي 

مرگ يكبار و شـيون هـم   «چون در ميدان جنگ    . تر از شجاعت در ميدان جنگ است       اينكه شجاعت در ميدان صلح، سخت     
اگر قرار باشد شـجاعتي در ميـدان صـلح بـروز            . بار است ، ولي در ميدان صلح مرگ هزاربار و شيون هم هزار           است »يك بار 

مـرگ و   «تمام لحظات زندگي را پـر از         ،ترس از ديگران  آنوقت   مسخره و سرزنش كنند،      داده شود و رفقا بخواهند انسان را      
 محروميـت   خواهم بمانم و زندگي كنم، چه كسي جواب ايـن همـه              هم اين است كه من مي      شاستدلال.  خواهد بود  »شيون

  . استتر از آبرو دادن به همين دليل هم جان دادن سخت. ترسد  فلذا ميدهد؟ من از منافعم را مي

 ابعاد همه از نكبت يك عنوان به را ترسبايد / كند پنهان ميهاي مختلف  پوششترس، خودش را 
 كرد دور زندگي

گاهي . ها شجاعت ندارد تا منافع ديگران را حفظ كند          بعضي وقت . گاهي انسان شجاعت ندارد كه منافع خودش را حفظ كند          •
. از اين موارد شجاعت خاصي نياز دارد و هر كدام يك تـرس ويـژه دارد               هر كدام   . شجاعت ندارد تا امر خدا را حفظ كند       هم  

هـاي    چـون تـرس خـودش را در پوشـش         ببيند آيا موارد ديگري نيست كه بترسد؟        بايد  اگر كسي در مواردي شجاعت دارد،       
 و خـودش را در      شود  ترس، پنهان مي  . بايد ترس را به عنوان يك نكبت از همه ابعاد زندگي دور كرد            . كند  ديگري پنهان مي  

  .برد كند و نهان انسان را از بين مي  انسان پنهان مي سينةلاي هلاب
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 شجاعت/ ترس از تشويق و تنبيه ديگران نبايد روي هنرمندان و اهل سياست اثري داشته باشد
 گره تشويق و آبرو به را هنرمندان چيز همه اي عده چرا/ دارد مضاعف ارزش رسانه، اهل و هنرمندان

 است ها تنبيه و ها تشويق هنر، عرصه در كنترل ابزار مهمترين امروزه متأسفانه/ د؟ان زده
مرگ يكبـار، شـيون     « كه   چون مانند شجاعت در ميدان جنگ نيست      . شجاعت هنرمندان و اهل رسانه، ارزش مضاعف دارد        •

نـدگي كنـد؟ مخـصوصاً      توانـد عمـري بـدون عـزت ز          رد، چگونه مـي   ر شد كسي از آبرو و عزت خودش بگذ         اگر قرا  .»يكبار
اند؟ آيا اوج يك هنرمند اين است كه روي سن بـرود              اي همه چيز هنرمندان را به آبرو و تشويق گره زده            چرا عده . هنرمندان

و همه برايش سوت و كف بزنند؟ چرا هنرمند بايد اينقدر وابسته به تشويق باشد؟ هنرمنـد وابـسته بـه تـشويق، ترسـوي از                          
 . تحقيق خواهد شد

زنـد كـه هـزاران         نيشي به جان انسان مي     ،گاهي يك تحقير  . تر است   ها سخت   پياله  اً از دست دادن عزت و آبرو نزد هم        اساس •
اگر هزاران نفر كـسي را تـشويق        . لذا شوق به تشويق اثر كمتري در انسان دارد تا اثر تحقير           . بخشد  تشويق آن را التيام نمي    

توانـد آن يـك نفـر را هـم جـزء              به فكر اين است كه چگونـه مـي         اوتحقير كند،   كنند ولي يك نفر به او نيشي بزند و او را            
 . ر و مسخره شدن، طمع عجيبي هم دارندچنين كساني در كنار ترس از تحقي. ها بياورد كننده تشويق

اني چنين فردي اگر اقبال بالايي در گروههاي مختلف داشته باشد، بـاز بـه فكـر كـس               . در دنياي سياست هم همينطور است      •
دايره تقاضـاي خـودش را بـراي        . كند كه دل همه را بدست بياورد        طمع مي . اند  است كه او را قبول ندارند يا به او رأي نداده          

يمان به نفاق   كم از ا    ترسد و براي جذب همه، كم       دهد و از تحقير گروه باقي مانده مي          گسترش مي  ،اش كنند   اينكه طرفداري 
  . كند دهد و اين خطر اهل سياست را هم تهديد مي تبديل ماهيت مي

هنرمند بايد خودش را    . ها است   ها و تنبيه    متأسفانه امروزه مهمترين ابزار كنترل در عرصه هنر، تشويق         •
تواند يك عارف بزرگ باشد، به شرط اينكـه تـشويق و              يك شاعر مي  . ها جدا كند    ها و تنبيه    از تشويق 

ببينـد، ديگـر نيـازي بـه تـشويق          ) ع( خدا و اهل بيت      اگر كسي خود را مورد تشويق      .تنبيه ديگران در او اثري نگذارد     
 .ديگران ندارد

 ند،يبب امامش دييتأ مورد را خود كه يكس/ كند نياز مي را از هر تشويق و تنبيهي بيانسان تأييد امام، 
  ترسد ينم سرزنش از
يـونس بـراي ائمـه زمـان        «: فرمايد  مي) ع(امام رضا .  هست » بن عبدالرحمن  يونس«ردي به نام    در زمان آخرين امامان ما ف      •

، )488/رجال كـشي (»زمانِهِ فِي الْفاَرسِِي كَسلْمانَ زمانِهِ فِي الرَّحمنِ عبدِ بنُ يونُس؛ بود) ص(خودش مانند سلمان براي پيامبر 
زدند، و بـراي هـر صـفحه، بـراي او طلـب               هايش را از ابتدا تا انتها ورق مي          كتاب يكي از ) ع(امام جواد . سي جلد كتاب دارد   

 اللَّـه  رحِـم  ،يـونُس  اللَّه رحِم: يقُولُ جعلَ و آخِرهِِ، إلَِى أَولِهِ مِنْ علَيهِ أَتَى حتَّى ورقَةً، ورقَةً يتَصفَّحه فجَعلَ(...كردند  رحمت مي 
ونُسي، حِمر ونُس اللَّهغريـب بـود و مـردم او را دوسـت           شود كـه      از برخي روايات اينطور معلوم مي      اما ).484/؛ رجال كشي   ي
. بـود ) ع(يـونس ميهمـان امـام رضـا       روزي  «: در روايت آمده است كه     )»يونس بن عبدالرحمن  «رجال كشي،   : رك(.نداشتند

از يونس خواستند كه در اتـاق مجـاور بمانـد، آن    ) ع(امام رضا. نداجازة ورود خواست  آمدند و    حضرت نزداي از اهل بصره       عده
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. فرمودند سرشان را به زير انداخته بودند و چيزي نمي        ) ع(و امام رضا    بعد از احوالپرسي شروع به بدگويي از يونس كردند         عده
، يـونس را    افراد رفتنـد، حـضرت    بعد كه آن    . از يونس دفاع كنند   در نزد آنان    حتي اين مقدار ظرفيت نداشتند كه امام        چراكه  

: فرمودنـد ) ع(كنند؟ امام رضا با من چه مياينها كه از شيعيان هستند، بينيد    آقا مي  :گفت  كرد و مي     يونس گريه مي   .صدا زدند 
اگر در  :  بعد حضرت به يونس فرمودند     . بگويند ،خواهند  بگذار هر چه مي   . چه اشكالي دارد؟ وقتي كه امام تو از تو راضي است          

پشگل است، يا پشگلي در دست تو باشد، و مردم بگويند مرواريد است، آيـا               : ت راست تو مرواريدي باشد، و مردم بگويند       دس
وقتـي تـو بـر راه صـحيح هـستي، و            . وضع تو هم اينگونه است    : حضرت فرمودند . خير: رساند؟ يونس گفت    تو را سودي مي   

 )1(».زند امامت از تو راضي است، سخن مردم ضرري به تو نمي

------------  
 أَهـلِ  مِـنْ  قَـوم  علَيهِ استأَْذَنَ إِذاَ الرَّحمنِ، عبدِ بنُ يونُس عِنْده و) ع (الرِّضاَ الحْسنِ أبَِي عِنْد كُنَّا قاَلَ، عِيسى، بنِ جعفَرِعن  ) 1(

 فَـدخَلَ ! لَـك  تُـؤْذَنَ  حتَّـى  تَتحَرَّك أَنْ إيِاك و سِتْرٌ، علَيهِ مسبلٌ بيت فإَِذاَ! لْبيتا ادخُلِ: يونُس إلَِى) ع (الحْسنِ أبَو فأََومى الْبصرةَِ،
 لِيـونُس  فأََذِنَ: خَرَجوا و ودعوافَ قاَموا و أكَْثَرُوا لَما حتَّى مطْرقٌِ،) ع (الحْسنِ أبَو و يونُس، فِي الْقَولِ و الْوقِيعةِ مِنَ أكَْثَرُوا و الْبصريِونَ
 يـا ): ع (الحْـسنِ  أبَو لَه فَقاَلَ! أصَحابِي عِنْد حالِي هذهِِ و الْمقاَلَةِ هذهِِ عنْ أُحامِي إنِِّي فِداك اللَّه جعلَنِي: فَقاَلَ باكِياً فخََرَج باِلخُْرُوجِ،
ونُسي ا وم كلَيا عقُولُونَ مِمكاَنَ إِذاَ ي كامِإم نْكاضِياً عا! ري ونُسثِ يدح ا النَّاسرِفُونَ، بِمعي و ما اتْركُْهرِفُـونَ،  لَـا  مِمعي  كأَنََّـك 
أَنْ تُرِيد لَى تكَُذَّبرشِْهِ، فِي اللَّهِ عا عي ونُسي ا وم كلَيأَنْ ع فِي كاَنَ لَو دِكنَىالْ يمةٌ يرد قاَلَ ثُم رةٌَ، النَّاسعب رةٌَ أَوعفَقاَلَ ب النَّاس 
 مـا  يـضُرَّك  لَـم  راضِياً عنْك إمِامك كاَنَ و الصوابِ علَى كُنْت إِذْ يونُس، يا أنَْت هكَذاَ: فَقاَلَ لاَ، فَقُلْت شَيئاً ذلَِك ينْفَعك هلْ درةٌ،
 )487/يكش رجال(.النَّاس قاَلَ

  


